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ممنوعيت استفاده از سلاح كشتار جمعي    
) نقد و بررسي ادلّه (   

  
  
  

تاريخ دريافت :  1/ 11 / 91 تاريخ تأييد     :  17 / 3/ 92   
سيدسجاد ايزدهي ∗   

صديقه صديق تقي زاده ∗∗   
بررسي حكم استفاده از سلاح     هاي كشتار جمعي مسئله اصلي اين مقاله اسـت كـه باـ             

استفاده از منابع عقلي و نقلي به آن پرد         اخته مي  شود  . مدعاي اين مقاله نيز ايـن اسـت          كـه  
استفاده از سلاح   هاي كشتار جمعي كه انهدام گسترده      اي در پي دارد و تبعاـت آن فراگيـر،            

پيش بيني ناپذير و مهارناشدني است و سـلاح         هاـي شيـميايي، ميكروبـي و هـسته         اي را در     
برمي گيرد، بر اساس ادلّه فقهي، ممنوع و حرام است            . از جم  له مباني حرمت اين سـلاح      هاـ  

تأكيد دين اسلام بر هدايت الهي بشر، كرامت ذاتي انسان و صلح            طلبي مي  باشد؛ در ضـمن      
اسلام به اخلاق مداري، برخورد با عطوفت و انساني با غير نظاميان به      ويژه زنان، كودكان و 

كهن سالان حتي اسرا توصيه كرده و بالاتر آنكه حقوق حيواناـت و محيـط زي ـ               ست را در   
جنگ ها از نظر دور نداشته است  .   
  
واژه هاي كليدي  : اي، جنـگ در اسـلام، تعهـدات      سلاح كشتار جمعي، سـلاح هـسته       

بين المللي، حقوق بشر .   

                                           
∗ اديار پژوهشگاه  است فرهنگ  و انديشه اسلامي .   
دانشجوي ∗∗ . دكتري دانشگاه علوم حديث  
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مقدمه   
جنگ ها كه در طول تاريخ عمدتاً به زياده        خواهي قدرت    هاـي سلـطه    گـر بـر    مـي    گـردد،    

رويدادهاي زشت و وحشتناكي را در زنـدگي اجتماـعي            رقـم زده   انـد اماـ نـه بـه زشتـي و             
وحشتناكي تسليحات كشتار جمعي كه قادرند در يك زمان تعداد انبوهي از مـردم را ناـبود                 

كنند  . از آنجا كه تسليحات كشتار جمعي به       ويژه سلاح  هاي هسته  اي امنيت جهاني و صلـح      
و دوستي پايدار ملت    ها را به خطر مي اندازد، ممنوعيت اين  گونـه سـلاح   هاـ   موضـوع بحـث   

جوامع جهاني گرديده به    ويژه سازمان ملل و به تصويب قطعنامه       هاي متعددي مبني بر خلع     
سلاح هسته  اي كشورها انجاميده است     . شوراي امنيت كه ركن اجرايي سازمان ملل متحـد         

است و وظيفه حفظ صلح و امنيت بين        المللي را بـر عهـده دارد،        » تكثيـر ايـن سـلاح    هاـ را  
تهديدي براي  صلح و امنيت بين المللي مي داند  «) ممتاز،  1377 ، ص  8(.   

درحالي كه سلاح  هاي كشتار جمعي محصول جامعة مدرن اسـت، جوامـع اسـلامي بـه              
دليل مباني فكري   شان و ضـرورت محوريـت اخـلاق در نبردهاـ توليـد و استـفاده از آن را                   

نپذيرفته اند    . جمهوري اسلامي ايران نيز، با آنكه به استفاده م         فيد و مثبت از انرژي هسته      اي 
توجه كرده، به حرمت سلاح     هاي اتمي معتقد است؛        آية اي در فتوايي بر حرمـت       االله خامنه  

شرعي توليد و استفاده از سلاح      هاي هـسته   اي تأكيـد نمـوده اسـت؛ ايـشان در پياـمي بـه              
اجلاس بين  المللي خلع سلاح در تهران در ارديبهـشت ساـل              89 ، استـفاده از سـلاح      ه ـ اي 

هسته اي را جرم مي    داند و ضمن اعلام حرمت كاربرد آن در بمباران هسته            اي هيروشيـما و    
ناكازاكي را غير انساني و زشت ترين واقعه تاريخ بر مي  شمرد  خامنه ( اي،  27 / 1/ 1389 (.   

ارائه مباني و ادلّه فقهي، ارائه ادله حرمت و جواز استفاده از اين سـلاح               هاـ، طـرح ادلّـه      
جواز استفا  ده از اين سلاح    ها و پاسـخ مناسـب بـه آن و در نهايـت بررسـي حكـم توليـد و                    

انباشت اين سلاح ها از جمله مواردي است كه اين تحقيق بدان اهتمام ورزيده است                . ايـن  
مقاله با طرح پرسش چيستي ادلّه عام و خاص حرمت استفاده از سلاح هاي كشتار جمعـي                 

بر اين باور است كه ادلّه فقهي مقتضي        هاـي كـشتار       حرمت توليد، انباشت و كاربرد سـلاح       
جمعي در زمان جنگ و صلح در قالب حمله به دشمن، دفاع از كشور ياـ مقابلـه                  بـه    مثـل و     

تهديد دشمن است    . اين تحقيق جدا از مقدمات لازم براي طرح اين بحث، مباحث خـود را              
در دو بخش ارائه كرده است؛ در بخش اول به ادلّه عام مـي              پـردا    زد، ادلـه   اي كـه بـه ايـن         

سلاح ها عنايت ندارد و پذيرش آنها مستلزم قول به حرمت سلاح كشتار جمعي اسـت و در                   
بخش دوم به ادلّه اي روي مي  كند كه اين گونه سلاح  ها را مورد نقد قرار داده  اند   .   
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1 . كليات   
1  ـ 1 . مفهوم شناسي   

» سلاح هاي كشتار جمعـي   «) Weapons of mass destruction: WMD  (
در ادبيات حقوق تسليحات مترادف با سلاح       هاـي نامتعاـرف اسـت،        ) ساـعد،    1386 ، ص  43 .(  

سلاح هايي كه قدرت تخريب فراوان دارند و به اهداف معين و مشخص محدود نمي                شوند، 
برخلاف سلاح  هايي كه اهداف خاص و محدود را دنبال مي           كنند و آثار دراز مدت ندارند         . از 

سلاح هاي كشتار ج     معي در زبان فارسي به       » . ش .م   ه  «) شيميايي، ميكروبـي و هـسته      اي    (
تعبير مي شود   ) ممتاز،  1377 ، ص 10 14  ـ  .( هاي اين گونه سلاح از ديگر ويژگي ها مـي  تـوان  

به عدم تفكيك نيروهاي هدف ياد كرد كه آثار تخريبي آن نه فقط نظامياـن و سـربازان را           
بلكه شهروندان غير مسلّح، زنان و بچه       ها و حيوانات و محيـط زيـست را از پاـ مـي              افكنـد    

) شارل،  1369 ، ج 1 ، ص  141 .(    
بنابراين مي  توان ويژگي  هايي براي اين   گونه سـلاح   هاـ برشـمرد و آن را از سـلاح     هاـي  

متعارف متمايز كرد كه از آن جمله مي        توان به قدرت تخريبي بسيار زياد در قالب انهـدام و           
زيان هاي گسترده و مسموميت د     ر سـطح وسيـع       ) هماـن، ص     13 .( - و غايـت و غـرض بـه   

كارگيري آن اشاره كرد كه پيش      بيني   ناپذير و مهار ناشدني محسوب مي   شود  ) ممتاـز،   1377  ،
13ص  ـ 14 .(   

  
2  ـ 1 . نوپديدبودن سلاح هسته اي    

با توجه به نوپديدبودن سلاح هسته      اي كه در زمان امام معصوم      7       مطرح نـشده و رد 
و نشاني از آن را آ يات و روايات نمي توان مشاهده كرد، بايد گفت   :   

گرچه عمده سلاح   هاي جنگي در زمان    هاي گذشته به تير و شمشير و نيزه بوده، سلاح          
كشتار جمعي نيز وجود داشته است كه از آن ميان مي           توان به خراب   كردن سد، آتش     زدن با    

منجنيق و آلوده كردن آب و هواي سرزمين دشمن به سم اشاره ك             رد  . ازاين روي فهم حكم     
اين راهكارهاي جنگي مي    تواند به محقق عرصه فقه در فهـم حكـم شاـرع درباـرة سـلاح                

هسته اي كمك نمايد  .   
در توضيح موضوع شناسي سلاح كشتار جمعي و انطباق آن با سـلاح             هاـي موجـود در     

زمان سابق و صدر اسلام مي      توان گفت    » خراب كردن سـد     « و   » آتـش  زدن باـ منجنيـق        «
گونه اي سلاح با قدرت تخريبي وسيع      اند، اما اين دو راهكار با موضوع        شناسي سلاح كـشتار   
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جمعي   ) به معناي مصطلح    ( منطبق نيستند؛ زيرا باـ وجـود قـدرت تخريبـي فـراوان هـدف               
تخريبي مشخّصي دارند و تنها افراد خاصي را هدف قرار مي           دهند، درنهايت به سلاح    هاـيي  

مانند توپ، خمپاره، تا نك و موشك منطبق خواهند بود  .   
گفتني است روايات ايـن راهكارهاـ را          ) در فـضايي كـه جنـگ رودررو جنـگِ عادلانـه            

محسوب مي  شد  ( نهي كرده، اما در مواردي به اقتضاي شرايط خاص و توقّف پيـروزي بـه               
آنها سفارش كرده   اند    : جنگ كردن با انـواع سـلاح          ] ماننـد   [ تخريـب مناـزل، دژهاـ، پرتاـب        

منجن يق، سوزاندن با آتش، ارسال سيلاب       ... و محاصره  كردن، بـه شـرطي كـه پيـروزي در            
گرو آن باشد جايز است؛ زيرا پيامبر       6  به اقتضاي ضرورت در جنـگ باـ اهاـلي طاـئف،      
بخشي از درختان آنجا را قطع كرد         ) بيهقي،   1408 ، ج  9 ، ص    83 .(  و آتش بر يهود بني نـضير        

ريخت و اين در حالي است كه ريختن س         م در سرزمين دشمن      ) بنا بر قـول درسـت       ( جاـيز  
نيست  ) شهيد اول،  1414 ، ج 2 ، ص  32 .(    
چنان كه پيداست، همة راهكارهاي برشمرده در صورت ضرورت جايز است، لكن القاـي               

سم در سرزمين دشمن ممنوع مي      باشد     ) حرّ عاملي،    1409 ، ج    15 ، ص    62 ، ح    19989 .(  جـواز   
اين راهكارها و منع از القاي سم         و دليلي ندارد، جز اينكه القاي سم از مصاديق سلاح          هاـي  

كشتار جمعي محسوب مي    شود؛ زيرا هم قدرت كـشتار فـراوان دارد، هـم هـدف تخريبـي               
مشخّصي ندارد و همه موجودات       ) انسان، حيوان، گياهان    ( را در معرض نابودي قرار مي      دهد 

و هم اينكه آثار آن براي ساليان دراز باقي خواهد ماند  .   
به عبارت ديگر توصيه به جنگ با انواع سلاح   هاي مزبور حكم اولـي بـه    اقتـضا توصيـه    

شده است، اما القاي سم در سرزمين كفر، به     طور مطلق تحريم شده است؛ روايـت سـكوني    
) كه با فتواي فقيهان نيز همراه است        ( كه القاي سـم در سـرزمين مـشركان را منـع كـرده              

است، حتّي فرض توقّف پيروزي       بر اين كار را هم در بر مي        گيـرد    ) عراقـي،    1414 ، ج   4 ، ص  
404 .(   

بر اين اساس و در راستاي موضوع شناسي سلاح كشتار جمعي در فقه شيعه بايد گفت                
» پرتاپ آتش با منجنيق     « و   » ارسال سيل   « در ذيل سلاح كشتار جمعي نمـي       گنجنـد، اماـ    
» ارسال سم   « از مصاديق سلاح كشتار جمعي است و ازاين        رو   ي حكم ارساـل سـم در فقـه         

همان حكم سلاح هسته    اي خواهد بود    . سيد محمد صادق صدر در خـصوص تطبيـق ايـن           
عنوان با سلاح هسته    اي اين گونه اظهار داشته است    : »  ... اين روايت گرچـه بـر ممنوعيـت    

خصوص سم دلالت مي    كند، بايد گفـت همـه مـوارد كـشتار جمعـي را شاـمل مـي                   شـود،    
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به گونه   اي كه بي     گناه براي گناهكار و غير مسلّح براي مسلّحان از بين مي            روند    . حتّي سلاح  
هسته اي و مانند آن را شامل مي     شود   . تعميم مورد سم به همـه مـوارد كـشتار جمعـي بـه      

دليل القاي خصوصيت فقهي از مورد سم است  ) صدر،  1420 ، ج  2 ، ص 385 .(    
بر اين اساس بايد گفت اين روايت، گرچه دلالت بر ح           رمت استعمال خصوص سم مي     -

نمايد، لكن به دليل القاي خصوصيت از ويژگي          » سـم  « ، شاـمل همـة سـلاح       هاـي كـشتار    
جمعي مي  شود كه بي   گناه و گناهكار و مسلح و غير مسلّح را نابود مـي            كنـد، حتّـي سـلاح      

هسته اي و مانند آن  ) سلاح ميكروبي و شيميايي  ( را در بر مي گيرد .   
  
3  ـ 1 . پيشينه فتواي  فقيهان در حرمت استفاده از سلاح كشتار جمعي    

مطابق آنچه در موضوع شناسي سلاح كشتار جمعي آمده است، بايد گفت سلاح كشتار              
جمعي در فقه از قبيل مسائل مستحدثه         ) نوپديد  ( نيست و ساـبقه درخـور اعتناـيي در فقـه           

دارد  . حال تنها به برخي از مستندات آن اشاره مي شود  :   
1 . شيخ طوسي    دركتاب   النها ية ترين كتاب  كه از قديمي    هاي فقهي است، بر اساس متن    

روايت حكم به حرمت پخش سم در سرزمين كفار كرده است            : » جنگ با كفار با ساير انواع      
كشتار جايز است جز سم؛ پخش سـم در سـرزمين آنهاـ روا نيـست                 . هرگاـه مـسلمانان باـ      

عصيان برخي از كفار روياروي شدند، مي       توانند ا  ز منجنيق و آتش و امثال آن بهـره         گيرنـد،    
البته به اين شرط كه پيروزي در جنگ به آنها موقوف باشد             «) شيخ طوسي،    1390 ، ج   1 ، ص  

293 .(   
2 . ابن ادريس مي   گويد    : » جايز است نبرد با كفار با ساير انواع قتل            ... مگر پخش  كـردن    

سم در سرزمين كفار؛ همانا جايز نيست سم در سرزمين آنها پ            خش شود   «) ابن ادريس حلّي،   
1410 ، ج  2 ، ص  7.(    
3 . ابن زهره تأكيد دارد     : » نبرد با دشمنان با هرچه اميد پيروزي با آن مي          رود جايز است   

مانند آتش، منجنيق و امثال اين دو، گرچه مسلمانان در ميان آنان باشند              . البته پخش  كردن   
سم در سرزمين آنان جايز نيست  «) ابن زهره،  1417 ، ص  201 .(   

4 . آية نويسد   االله خويي مي     : » پخش كردن سـم در سـرزمين مـشركان بـه دليـل نهـي           

پيامبر 6 (»  در روايت معتبر سكوني جايز نيست خوئي،  1410 ، ج  1 ، ص  373 .(   
5 . صاحب   جواهر   در ذيل كلام محقق حلي كه        » يحـرم القاـء الـسم      « ، پيـشينه   شناسـي  

مفصلي كرده و حرمت استفاده از اين سلاح        ها را    به بسياري از فقها مانند شيـخ طوسـي در       
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كتاب   نهايه زهره در كتاب       و ابن   غنية و ابن  النزوع    ادريس در كتاب       سرائر  و علامـه حلّـي در       
كتاب   مختصرالنافع تبصره و    ارشاد و    دروس و شهيد اول در كتاب         و محقـق ثاـني در كتاـب         

جامع المقاصد   دهد   نسبت مي    . ايشان با نقد ديدگاه برخي فقيهان ك       ه حكم بـه كراهـت ايـن        
عمل داده  اند، بر قول به حرمت اين نظريه تأكيد كرده است و در ادامه با عنايت به اطـلاق                  

روايت مذكور، مسموم كردن بلاد را حتي اگـر بـه پيـروزي در جنـگ منجـر شـود، مجاـز                      
ندانسته است  ) نجفي،  1365 ؛ ج  21 ، ص  68 .(    

6 . بسياري از مراجع تقليد معاصر به      كارگيري ا  بزارهاي جنگي غير متعارف را در جنـگ        
حرام دانسته  اند كه از آن جمله مي        توان به آ   ية اي اشاره كرد كه اين سـلاح       االله خامنه   هاـ را     

ضد بشري، غير عقلاني و ضد انساني دانسته و اين گونه اظهار داشته        انـد   : » بـه اعتقاـد ماـ    
افزون بر سلاح هسته    اي، هاي كـشتار جمعـي       ديگر انواع سلاح     ، نظيـر سـلاح شيـميايي و        

سلاح ميكروبي نيز تهديدي جدي عليه بشريت تلقي مي         شوند  . ما كاربرد اين سـلاح     هاـ را   
حرام و تلاش براي مصونيت     بخشيدن ابناي بشر از ايـن بـلاي بـزرگ را وظيفـة                همگاـن    

مي دانيم   «) خامنه اي،   27 / 1/ 1389 .(   
» استفاده از سلاح هسته    اي نه  تنها به كشتار و تخري       ب گسترده منجر شـد، بلكـه مياـن         

آحاد ملّت، نظامي و غير نظامي،     زن و مرد و كهنسال و خردسال تماـيزي    كوچك و بزرگ، 
قائل نشد و آثار ضد بشري آن مرزهاي سياسي و جغرافيايي را در نورديد و حتي به نـسل                   -

هاي بعدي نيز خسارت    هاي جبران ناپذير وارد نمود و لذا هرگونه استفاده و حتّ           ي تهديد بـه    
استفاده از اين سلاح، نقض جدي مسلم       ترين قواعد بـشر    دوستـانه و مـصداق باـرز جنايـت           

جنگي قلمداد مي گردد   «) همان .(   
  
2 . ادله عام حرمت سلاح هاي هسته اي   

پيش از بررسي ادلّه حرمت سلاح      هاي هسته  اي به مباـني مـورد پـذيرش ديـن اسـلام      
توجه مي  كنيم؛ بر اساس اين مباني         اساساً دين اسلام قادر نخواهد بود استعمال سلاح        هاـي  

هسته اي را تجويز و آن را به رسميت بشناسد  . حال به اجمال اين مباني را بيان مي كنيم   :   
  
1  ـ 2 . اصل دعوت   

اسلام ديني است كه اصل را بر هدايت بشر و كرامت ذاتي و حيات طيبـه انـساني بناـ                    
نهاده است؛ از   اين   رو پيامبرِ اسلا     م پيام  آورِ رحمت و محبت بوده و در برخورد با دشمنان نيـز              
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ابتدا به هدايت آنان پرداخته و منطق و فطرت را محـور قـرار داده اسـت                  . بـر اساـس ايـن      
منطق، خداوند حاكمان و كاـرگزاران و فرمانـدهاي جنگـي را ملـزم كـرده اسـت پيـش از                  

رويارويي با قواي نظامي دشمن آنان را به منطق فطرت ا           لهي دعـوت و باـ اولويـت تـرك          
مخاصمه، در  صورتي كه خواهان صلح باشند، درخواست        شاـن را اجابـت كننـد        . نقـل اسـت    

هنگامى كه رسول خدا    6 7 اميرمؤمنان   را به يمـن اعـزام كـرد، بـه وي ايـن گونـه                
فرمود  : اى على، با هيچ كس كارزار نكن، مگر اينكه در آغاز وي را به اسلام دعوت كـرده                  

باشى؛ به    خدا سوگند اگر خداوند به دست تو فردى را هدايت كند، براى تو بهتر است از هر              
چه خورشيد بر آن بتابد و تو صاحب اختيار آن باشـي              ) حـرّ عاـملي،      1409 ، ج   15 ، ص    43 ، ح  

19951 .(    
پس دعوت ارزشمندتر از جنگ و جهاد و كشتار كفار محسوب مي            شود؛ براساس منطق   

الهي اگر انسان   ها هدايت    يابند و كشته نشوند، به حق نزديك       تر خواهد بـود    نهـج البلاغـه،     (
خطبه   45 .( i بر اساس اين منطق، جنگ در دين اسلام از اولويت و اصالت برخودار نيست و                

رجوع مردم به فطرت الهي و تربيت اخلاقي در دين اسـلام از محوريـت برخـوردار اسـت؛                   
ازاين رو دين اسلام هيچ گاه راضي نخواهد بو          د تعدادِ بي   شماري از مردم را باـ سـلاح          هاـي    

كشتار جمعي نابود كنند و امكان هدايت و سعادت        ) كـه غـرض از دعـوت مـردم بـه ديـن       
اسلام است  ( را از آنان بگيرند  .   

  
2  ـ 2 . صلح طلبي و آرامش  محوري در اسلام     

مطالعة متون ديني در قالب آيات و روايات ائمه معصومين          :  هر فـردي را بـه ايـن         
ب اور خواهد رساند كه صلح و آرامش در دين اسلام از اهميـت محـوري برخـوردار اسـت و                    
از همين   رو پيامبر اسلام پيامبر رحمت براي تمام جهانيان خوانده شـده اسـت                 ) أنبياـء   : 107  ؛)

توسعه اسلام و گرايش كفار به آن در گرو اخلاق كريمانه و مبتني بر گذشـت، مهرباـني و                   
چشم پوشي پيامبر  ر مقابل كفار بوده است  د6 ) آل عمران   : 159 .(   

پيامبر 6  نيز همواره صلح و آرامـش را بـر جنـگ و عفـو و گذشـت را بـر كيفـر و                        
چشم پوشى را بر انتقام ترجيح مي       داد، از  همين     رو رويكرد ايشان در جنـگ        هاـ    ) كـه عمـدتاً    

                                           
i.  امير مؤمنان فرمايند مي 7  : » ذلِك احب الَى مِنْ انْ اقْتُلَها على ضَلالِها        «  : هدايت گمراهان براى مـن    

بهتر است از اينكه آنها را در حال گمراهى شان بكشم  .  



 
 
 
 

 
 
 
 

14

ال 
س

هم
نزد
پا

/

ره 
شما
 

صت
ش

 / 

تان
مس
ز

 
91  

صبغه دفاعي داشت    ( مبتني بر مسالمت، عفو، رفتار انساني و اخلاق محوري بو          د، به  گونه   اي 
كه نه  تنها بي    گناهان از تبعات جنگ مصون مي      ماندند، بلكه جنگجويان نيز تاـ حـد ممكـن        

مشمول رحمت فراگير نبوي و اسلامي قرار مـي         گرفتنـد   . بـر اساـس ايـن منطـق، رسـول          
خدا 6 ورزيد و از كـشتن اسيـر و ياـ            از قتل سالخوردگان، زنان و كودكان خوددارى مى        

كسانى كه از جنگ      بر كنار بوده   اند نهى مى   فرمود، ضمن اينكه از شكنجه      كردن سپاهيان يا     
مثله كردن كشته  شدگان نهى مى  فرمود  .   

شاهد مثال هاي بسياري براي اين سيره پيامبر مي  توان برشمرد، از جمله  :   
 ـرفتار رسول خدا    6 ترين نمونه رفتار انسانى در برخـورد باـ           در روز فتح مكه روشن     

دشمنان است؛    ايشان پس از آنكه بر دشمنان پيروز گشت و به انتقام و قتـل ياـ اساـرت و                   
غنيمت اموال آنان قادر بود، خون آنان را محترم شمرد و اموالشان را به خودشاـن بخـشيد                  

) مجلسي،   1403 ، ج    97 ، ص    59 .( اي هدف خويش از رسالت را بيان كرد و باـ     و ضمن خطبه   
برشمردن فضايل انساني و الهي همگان        را به اصلِ محوري توحيـد دعـوت نمـود            ) نـوري،  

1408 ، ج 2 ، ص  340 .(   

 ـدر جنگ ذات الرِّقاع، سيل پيامبر       6 .  را از اصحابش دور انداخت      غَورث بن   حارث به    
قصد قتل پيامبر   6 به   آمد و شمشير    دست به پيامبر گفت       : در اين هنگام چه كـسي قاـدر        

است از تو دفاع كند      . پيامبر 6 :  فرمود  پروردگارم  . به عنايت خداوند وي از اسب بـه زيـر          
افتاد  . پيامبر 6 اش نشست و فرمود    شمشير وي را گرفت، بر سينه        . حال بگو چـه كـسي      

از تو دفاع مي    كند  . وي با توجه به شناختي كه از پيامبر        6 :  داشت گفت   جود و كرم تـو      .
اين عبارت موجب شد پيامبر     6 يـد   در عين قدرت و انگيزه از او درگـذرد و رهاـيش نما             

) فيض كاشاني،  1375 ، ج  3 ، ص  711 ، ح  1326 .(    

 ـپيامبر  6 .  همواره بر صلح جهاني تأكيد داشت       در سفري به خانه خدا كه به صلـح         
حديبيه منجر شد، ابتدا يكي از اصحاب را كه با قريش قرابت داشت،               براي   پرهيز از جنـگ    

به نزد آنان فرستاد و به دليل همين پرهيـز بـود كـه بـه گفتگـو پرداخ ـ                   ت و شـرايط غيـر      
عادلانه شان را پذيرفت      . پيامبر تا زماني كه قريش اين پيمان را نقض كردنـد، بـه مفاـد آن                

وفادار ماند   . پس از فتح مكه پـرچم پيـروزى را بـه دسـت سـعدبن        عباـده داد كـه پيـش از     
حضرتش به مكه وارد شود      . وقتي حضرت رسول   6 گويـد    شنيد سـعد مـي       : » امـروز روز   
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جنگ است، امروز رو    زى است كه زنان و دختران به بند اسارت خواهند افتاد      « ناراحت شـد   .
وي را عزل كـرد و پـرچم را بـه دسـت حـضرت علـي                 7  داد و آن روز را روز رحمـت و          

بخشايش ناميد  ) مجلسي،  1403 ، ج 21 ، ص  105 .(    
بر اساس اين رفتار پيامبر جنگ و مبارزه و قتل از اصالت برخـوردار نيـست و جنـگ و                    

قتل زماني    ترجيح مي  يابد كه دشمن دست از دشمني نكشد و جنگ مسلحانه را برگزيند               . و 
اين گونه رويكرد قتل دشمنان غير مسلّح را توجيه نمي        كنـد، و كـشتن زناـن و كودكاـن و      

حيوانات و تخريب طبيعت در آن موضوعيتي ندارند و اساساً مردود خواهند بود .   
  
3  ـ 2 . رويكرد اخلاقي به جنگ   

طرق وصول ب   ه غايات شرعي، به دو گونه مشروع و غيـر مـشروع تقـسيم مـي                شـوند   .
ازاين روي رفتارهاي فردي، گروهي، سياسـي، نظاـمي ياـ حكـومتي                بايـد بـه مـلاك      هاـ و   

ضوابطي معين مستند باشند     . به همين ملاك براي غلبه بـر دشـمن از هـر ابـزار و روشـي      
نمي توان استفاده كرد    . در آموزه  هاي شرعي، فصلي گس    ترده وجود دارد كه در آن بر اخلاق،        

عدالت، مراعات رفتار انساني در عرصه   هاي مختلف تأكيد شده و در قالب اخـلاق سياسـي،   
اخلاق حكومتي و اخلاق جنگي ارائه شده است كه براي درك تفصيلي آن   بايـد بـه كتـب    

اخلاق در اين خصوص مراجعه كرد .   
آنچه در اين تحقيق مورد عنايت قرار مي        گي رد، بخشي از ضوابط و ملاك    هاـي شـرعي   

در خصوص اخلاق جنگي است كه بر اساس آن، رزمندگان نمي           توانند امور غيـر اخلاقـي،        
غير انساني و ظالمانه را دستاويز رسيدن به پيروزي كنند           . حال طبيعـي اسـت پيـروزي بـر         

حريف و دشمن با سلاح    هاي كشتار جمعي كه ماهيت غير اخلاقي، غير انـساني و   ظالمانـه  
دارد، توصيه نشود و نهي گردد  . برخي از اين موازين به اختصار از قرار ذيل  اند   :   

الف  ( رعايت رفتار انساني و مراعات افراد غير مسلّح    
قرآن مبارزه و جنگ      ) به مانند همة مكاتب كه جنگ را در مواردي جايز مـي             شـمارند   ( را 

توصيه مي  كند و بر اين اساس هر رزمندة مسلمان            دشمن متخاصم را بايد از پاـي درآورد و     
در پيروزي سپاه سهيم باشد، اما اين قضيه موجب نمي          شود براي پيروزي در جنگ بـه هـر         

عملي دست زد؛ خداوند به همان ميزان كه به جنـگ توصيـه مـي               كنـد، تجاـوز را ناپـسند         
مي شمرد و از آن نهي مي        كند    : » و در راه خدا، با كسانى كه با شما مى          جنگن  د نبرد كنيد و از     
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حد تجاوز نكنيد كه خدا تجاوزكاران را دوست نمى دارد   «) بقره  : 190 .( i   
برخي در تفسير اين آيه بر اين باورند كه           » الّذين يقاتلونكم   « دشمنانى اند كه جنـگ باـ        

مسلمانان را آغاز كرده    اند، برخي ديگر اين عبارت را بـه كـساني اطـلاق كـرده               انـد كـه در     
صحنه پيكار با   جنگند  مسلمانان مى    . بنا بر احتمال اول، مراد از        » و لاتعتدوا   « اين است كـه    

با كسانى كه به جنگ با شما اقدام نمى         كنند، نجنگيد    . احتمال دوم مفيد نهـى از جنـگ باـ          
غيرنظاميان است  ) طبرسي،  1350 ، ج  1  ـ 2 ، ص  510 .(   

قدر متيقّن از اين دو احتمال، نفي جنگ تجاوزكارانه و غيـر عادلا             نـه اسـت كـه مفيـد        
رعايت اخلاق در جنگ است      . مفسران در ذيل اين آيه بر اين باورند كه           » تنها با كفاري كه    

با شما در مقام جنگ اند نبرد كنيد   «) طيب،  1378 ، ج  2 ، ص  351 .( ; علامه طباطبايي   ذيل 
اين آيه مي   نويسد حرمت گسترش جنگ وكشتار غير جنگجويان دشمن از باب تخـصيص              

نيست، بلك  ه زنان وكودكان و پيران و همانند آنها تخصصاً خارج  اند   ) طباطباـيي،   1363 ، ج  2 ،
ص   87 .( ية آ  :  االله مكارم شيرازي نيز باور دارد كه        افزون برحرمت كشاندن جنـگ بـه غيـر         

نظاميان تعدي به باغستان    ها، گياهاـن و زراعـت      هاـ و نيـز استـفاده از مـواد سـمي بـراي              
زهرآلودكردن آب  هاي آشامي  دني دشمن يعنـي جنـگ شيـميايي و ميكروبـي جاـيز نيـست              

) مكارم شيرازي،  1373 ، ج 2 ، ص  19 .(   
در مجامع تفسيري اهل سنّت، ذيل اين آيه به رواياتي اشاره شده است كه كـشتن زن                 

و بچه  ها و آنهايى را كه به جنگ با مسلمانان حاضـر نمـى             شـوند،    ) عاـملى،  1360 ، ج    1 ، ص  
319 ابوالفتوح رازى،    /  1408 ، ج    3 ، ص    69 .(  و همين طور قتـل پيرمـردان و كـساني را كـه              

تسليم شده اند  ) سيوطى،  1404 ، ج  1 ، ص  205 .( اند  ممنوع شمرده  .   
اهميت حفظ جان غير نظاميان به ويژه زنان و كودكاـن بـه             حـدي اسـت كـه مـشهور          

فقيهان شيعه بر اين باورند كه زنان و كودكان، حتي در صورت حـضور در نبـرد از تعـرّض                     
مصون اند     ) نجفى،   1365 ، ج    21 ، ص    73 .(  اين امر، بنا بر سخن برخي فقيهان، سالخوردگان،         

را شامل مي   شود؛ بر اين اساس پيرمردها، مگر زماني كه در جنگ حضور يابند                ) همان،   75 .(  
از قتل مصون اند   ) همان .( اين قـضيه  ـباـ توسـعي در عباـرات برخـي ديگـر از فقيهاـن  ـ          

معلولان جسمي، مجان   ين، بيماران، تجار و زارعان و روحانيان را در بر مي           گيرد و مصونيت     -
هايي براي آنها قائل مي شود   ) سبزوارى،  1413 ، ج  15 ، ص  124 ـ 126 .(   

                                           
i. و ين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان االله لا بحب المعتدين قاتلوا في سبيل االله الذ .  
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روايات صادره از پيامبر اسلام     6 : و اهل بيت    - بسياري از آمـوزه  نيز مفيد حجم  
هاي اخلاقي است كه حيلة جنگي را به عنوان يك تاكتيك پذيرفته            اند؛ ولي اخلاق     گريزي 

از آن بر نمي    آيد؛ لذا در آغاز جنگ به سربازان توصيه مي           شد به پيمان جنگي وفادار بمانند،      
از قتل زنان، پيرمردان، بچه     ها و افراد زمين    گير خودداري نمايند، از قطعه     قطع   كـردن بـدن      ه

كشته شدگان بپرهيزند، اگر امان خواستند، بپذيرند، از ناجوانمردي كناره گيرنـد و از كـشتن                 
فراريان و اسيران خودداري كنند      . از باب نمونه پيامبر اكرم     6 ، در مقام فرمانـده جنـگ،       

هرگاه قصد اعزام لـشكرى را داشـت، سپـاهيان مـسلمان را در مقابـل خـود مـى                    نـشاند و    
مى فرمود  :  با نام خدا و در راه خدا و دين رسول خدا حركت كنيد، به يكديگر خيانت نورزيـد             

و كسى را مثله نكنيد و پيمان نشكنيد، پيرمردان و پيرزنان و اطفال و زناـن را نكـشيد، تاـ                     
ناگزير نشده  ايد درختان را قطع نكنيد و اگر مسلمانى           ) خواه از فرومايه   ترين يا شريف    تـرين    (

به يكى از كفا    ر امان مى   دهد تا كلام خدا را بشنود، او در امان است تا كلام خدا را بـشنود،                 
پس اگر اسلام را پذيرفت برادر دينى شماست، وگرنه او را بـه محـل خـود بازگردانيـد و از           

خداوند يارى بجوييد  ) كليني،  1388 ، ج  5 ، ص 30  .(   

امام على  7 ها خطاب بـه لـشكريان خـويش مـى          هم در يكى از جنگ      فرما  يـد   : مـن  
نمى پسندم كه شما     ] به مردم شام   [ دشنام دهيد   ... بهتر آن است كه به جاى دشنام به آناـن  
بگوييد  : خدايا خون  هاى ما و ايشان را از ريختن حفظ فرما و ميان ما و آنان را اصلاح كـن                  

و آنان را از گمراهي     شان برهان     . تا كسى كه نادان بـه حـق اسـت، آن را بـشناسد و آنكـه                 
حريص  و شيفته گمراهى و دشمنى است از آن باز ايستد  ) نهج البلاغه، خطبه   197 .(    

) ب حفظ حقوق حيوانات و محيط زيست   
دين اسلام علاوه بر اينكه بر كرامت انساني تأكيـد كـرده بـراي افـراد ضـعيف و غيـر                  

نظامي در زمان جنگ، مصونيت     هايي قائل شده است، براي حيوانات نيز حقوقي برشمرده و        
ان سان ها را به مراعات آنها توصيه كرده است؛ از جمله آمده  :   

 ـهرگاه فردي حيوان تشنه     اي داشته باشد و وي مقداري آب داشته باشد كه فقط براي            
وضويش كفايت مي   كند، بايد آب را به حيوان بدهد و خود تيمم كند             ) نجفـى،    1365 ، ج    15  ،

ص  114 .(   
 ـآن قدر پشت حيوان سوار نشود كه حيوان           به مشقت بيفتد، همين طـور آن قـدر باـر           

سنگين بر پشت حيوان نگذارد كه حيوان به زحمت بيفتد و بايد باـر را باـ ديگـر حيواناـت                     
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تعديل نمايد .   
 ـاگر جاندار بچه شير خوار داشته باشد، بايد به اندازه كفايت تغذيه بچه شير در پـستان                  

مادر بماند؛ لذا اگر شير مادر فقط به اندازه تغذي          ه بچه اش باشد، دوشيـدن شيـر ماـدر حـرام      
است .   

 ـسزاوار است كسى كه شير مى       دوشد ناخن   هاى انگشتانش را بگيرد تاـ حيـوان اذيـت            
نشود .   

 ـآزار رساندن به حيوان ممنوع است، مانند گذاشتن بار سنگين بر پشت حيـوان، اجباـر                 
حيوان به حركت سريع و زدن بيش از اندازه حيوان .   

 ـزدن در موقع    كردن حيوان به اندازة احتياج جايز است، ولى زدن در موقع لغزيـدن                رم 
ممنوع است .   

 ـشكار حيوانات براى تفريح و بدون احتياج حرام است           . بـه هميـن جهـت سـفر بـراي          
شكار، از سر تفريح، معصيت است و بايد نماـز را تماـم بخوانـد     ) جعفـري،   1419 ، ص 115   ـ 

123 .(   
به موازات احترام به حقوق ح      يوانات، دسته  اي از رواياـت اهتماـم بـه محيـط زيـست و               

گياهان و طبيعـت را مـورد عنايـت قـرار داده و ازبيـن               بـردن آنهاـ را نكـوهش كـرده           انـد     .
پيامبر 6 هاي خود گنجانده و  در آغاز جنگ مراعات محيط زيست را در مجموعه توصيه         

از تخريب گياهان و درختان منع        كرده است   : » پياـمبر  6  سـرداري را بـه       هنگاـمي كـه    
جنگ اعزام مي   كرد وي را به تقوا امر كرده مي        فرمود  ... : نخل را به آتـش نكـشيد و آن را          

در آب غرق نكنيد، درخت داراي ميوه را قطع نكنيد و زراعـت را بـه آتـش نكـشيد                     «) حـرّ  
عاملي،  1409 ، ج  15 ، ص  59 ، ح  19986 .(   

با توجه به اين مطالب آيا مي       توان باور كرد اسلام،      با استفاده از سـلاح كـشتار جمعـي،         
حكم به مرگ بسياري از مردم بي  گناه و غير مسلّح   ) اعم از زن و بچه و پيرمرد  ( بدهـد، بـه   

تخريب محيط زيست     ) براي زمان  هاي طولاني   ( حكم كند   . و حيوانات را بدون هيـچ علّتـي      
به مرگي سخت محكوم نمايد؟ طبيعي است منطق اخلاق         مدار دين اسلام قادر ن       خواهد بود  

چنين حكمي صادر نمايد  .   

) ج حقوق بشر دوستانه   
علاوه بر مواردي كه در قالب محوريت اخلاق در جنگ مطـرح شـد، بـه توصيـه               هاـي  
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اخلاقي اي مي    توان اشاره كرد كه عمدتاً به رعايت امور انساني، اخلاقـي و عادلانـه اشاـره                
دارد  . اين امور كه به حقوق بشردوستانه مشهور شده است         ، سطح وسيعي از امور اخلاقي را       
در بر  مي   گيرد كه انجام آن عملي قبيح و نكوهش        شده به حساب مي      آيد  . بخشي از اين امور    

به قرار ذيل است  :   
 ـبه زنجير كشيدن افراد  ) در زمان جنگ )  يا صلح  ) تميمي مغربي،  1374 ، ج  1 ، ص  369 ؛)   

 ـقتل بدون سند و مدرك و به خاطر گمان يا تهمت؛   
 ـا  عمال مجازات قبل از ارتكاب جرم با وجود علم به ارتكاب پسيني              ) طباطبايي،   1363  ،

ج  4 ، ص  277 278  ـ .(    
 ـشكنجه دشمن؛   

 ـتعرض به اماكن مذهبي مانند كليساها و معابد؛   
 ـاقدام به جنگ پيش دستانه به قصد انتقام  جويي و غارت؛    

 ـقتل سربازان دشمن، با وجود امكان اسارت آنان؛   
 ـن برد با كفار اهل كتاب با وجود آمادگي براي انعقاد قرارداد ذمه؛   

 ـجنگ با وجود پيشنهاد صلح از جانب دشمن؛   
 ـكشتن افراد غير نظامي مانند راهبان و روحانياـن، پرستـاران، مجروحاـن و بيماـران،                 

سفيران جنگي، بچه ها، زنان و پيران  ) كليني،  1388 ، ج  5 ، ص 30  .(   
 ـتكه تكه  كردن اعض  اي بدن دشمن  ) محقق حلي،  1365 ، ص  113 .(   

كسي كه اين قوانين را وضع كرده است، حكم به جواز استفاده از بمب هسته              اي نمـي  -
دهد؛ زيرا؛ استفاده از اين بمب عملاً نقض غالب بلكه همه دستورها و توصيه             هاي اخلاقـي  

لازم الاجرا در زمان جنگ و صلح است          . بنابراين به نظر مي    رسد با وجو   د اين مباـني نوبـت      
به ادله حرمت استفاده از سلاح      هاي هسته  اي نخواهد رسيد؛ زيرا اين مباني به   خـوبي حكـم    

به عدم جواز و حرمت مي دهند   .   
  
3 . ادلّه خاص حرمت سلاح هسته اي    
1  ـ 3 . ادله عقلي    

از جمله ادلّه حرمت استفاده از سلاح كشتار جمعي دليل عقل است             . بـه دو گونـه ادلـة       
ع قلي  ) مستقل و غير مستقل  ( مي توان در عرصة استنباط استناد كرد  .   

عقل مستقل    ) فارغ از شرع    ( حكم به قبيح   بـودن ايـن نـوع سـلاح          هاـ مـي    كنـد و آن را       
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مستوجب عقاب مي   داند  . بر اين اساس، اگر نتوان ادعاـ كـرد كـه عقـل دليـل مـستقلي در           
عرصه استنباط است، لااقل مي     توان به كمك قاعـده ملا      زمـه    ) مـشكيني،    1377 ، ص    380 ( 

) كه بر اساس آن، اگر عقل حكم به چيزي نمود، شرع هـم حكـم بـه مفاـد آن مـي                      دهـد   (
حكمي شرعي استنباط كرد كه حرمت استـفاده از سـلاح هـسته             اي را شـدت مـي      بخـشد     .

همچنين مي  توان به عقل غير مستقل     i در اين خصوص استدلال كـرد كـه بـر اساـس آن،             
مباني چندگانه    ا( خلاق جنگي، اصل دعوت، اصاـلت حياـت و آرامـش، حقـوق حيواناـت و                

محيط زيست   ( بخش اول و مقدمه استدلال را تشكيل مي        دهد و با مفروض    گرفتن آن مي  -
توان به دليل عقلي استناد كرد؛ عقل بر اساس اولويت قطعي حكم مي             كند كـه اگـر شاـرع     

آن مقدمات را خواستار است و طلب مي        كند، طبيعتاً   حكم به حرمت سـلاح كـشتار جمعـي          
خواهد كرد؛ زيرا معنا ندارد شارع از يـك طـرف امـوري چـون حقـوق حيواناـت و محيـط                      
زيست، حق حيات بشري، حقوق بشر دوستانه را به رسميت بشناسد و ضمن تأكيد بر آنهاـ                 

مؤمنان را از پيمودن طريق مخالف منع و نهي نمايد، از سوي ديگر استفاده از سلاح ات        مـي  
را كه در تضاد با همة آن موارد است، به رسميت بشناسد و حكم به جـواز استـفاده از ايـن                      

گونه سلاح ها بدهد  .   
  
2  ـ 3 . ادله نقلي  ) كتاب و سنّت (   

الف  ( قرآن   
1 . » منْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعاً و منْ                 أَحياهاـ  

فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعاً    « : هر كس انساني را بدون ارتكاب قتل نفس          ] به قصد قصاص    [ يا 
فساد در زمين     ] به قصد مجازات مفسد في الارض       [ بكشد، چناـن اسـت كـه گـويي همـة           

انسان ها را كشته است و هر كس انساني را از مرگ رهايي بخشد     ] او را زنـده كنـد    [ چناـن  
است ك ه گويي همه مردم را زنده كرده است مائده (  : 32 .(   

از محوري  ترين اصول مورد تأكيد اسلام حق حيات انسان     هاست  . بر اساس ايـن اصـل،   
اسلام در برابر قتل يك انسان      گناه چنان موضع سختي اتخاذ مي      بي  نمايد كـه گوياـ همـه       

انسان ها كشته شده   اند  . آيه شريفه با مفروض    انگاشتن قبح      » قتل »  گروهي و جمعي    مـردم،  

                                           
i   دليل غير مستقل عقلي دليلي است كه يك پايه استدلال آن ) صغراي دليل  ( بر پايه نقـل و رواياـت   

مبتني است و يك پايه ديگر استدلال  ) كبراي دليل  ( دليل عقلي است .  
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قتل يك فرد را نيز قبيح فرض كرده و مستوجب عقاب برشمرده است              . تأكيد بر حق حيات    
انساني و ضرورت آن موجب شده اسـت بـه قـصاص، يكـي از راهكارهاـي اسـلام بـراي                     
تضمين حقّ حيات، توصيه شود و مجازات قتل در برابر قتل منطقي مفهوم براي صاـحبان                

خرد باشد .   
» لَكُ م في القِصاصِ حيو    ةٌ : » يا أولي الألباب    اي صاحبان خـرد، بـراي شـما در قـصاص           

زندگي است  ) بقره  : 179 .(  
بديهي است جدا از منطق جنگ كـه مقتـضي روياـرويي نيروهاـي مـسلّح اسـت و در                    

عرصه نظامي، توجيه   پذير است، منطق حفظ جان افراد بي         گناه و قراردادن تـضمين جـدي         
براي حفظ آن موجب م     ي شود توجيهي براي به    خطر   انداختن جاـن افـراد بـي         گناـه      ) آن هـم  

به طور گسترده و بدون توجه به نظامي و غير نظامي بـودن، از زن و مـرد، كـودك و پيـر                         (
وجود نداشته باشد، مضافاً آيه شريفه ضمن اينكه به صراحت            » قتل گروهـي و جمعـي       « را 

محكوم مي  نمايد، آن را بديهي و مفروض تلقّي مي        كند و نيازي به استدلال براي اثبات آن          
نمي بيند  .  
2 . » و إِذا تَولَّى سعى                      حِـبلا ي اللَّـه لَ والنَّـس رْثَ والْح لِكهي فيها و فْسِدضِ لِيفِي الْأَر 
الْفَساد « : هنگامى كه بـه مرحلـه      اى از حكومـت و سلـطه برسنـد، در راه فـساد در زميـن،                 

كوشش مى  كنند و ز    راعت ها و چهارپايان را نابود مى       سازند،    ] با اينكه مى   دانند   [ خدا فـساد را    
دوست نمى دارد   ) بقره  : 205 .(   

در اين آيه شريفه خداوند برخي از ويژگي        هاي مردماني    ) منافقين  ( را برمي  شمرد كه بـه    
تعبير قرآن، در آيه قبل،       » ألد الخصام   «) سرسخت ترين دشمنان   اند  (  . قـرآن در آياـت ب   عـدي  
جايگاه آنان را جهنم مي     داند؛ از  اين   روي جدا از اينكه مفاد اين آيـه از           بيـن    بـردن گياهاـن و       

چهارپايان را از مصاديق فساد در زمين مي        داند و از اسباب ناخشنودي خداوند بر مي  شـمرد،   
از صدر و ذيل آن برمي      آيد افرادي كه دست به اين عمل مي   زنند، از مصاديق مفـسد فـي    -

الارض اند و عمل آنان دشمني با اسـلام تلقـي مـي              شـود و موجـب عقاـب آناـن در دوزخ             
مي گردد؛ ازاين    رو بايد گفت سلاح كشتار جمعي به         ويژه سـلاح هـسته       اي كـه از مـصاديق      

» هلاك حرث و نسل     « است و حرث     ) به معنى گياهان    ( و نسل    ) بـه معناـى اولاد كـه بـر         
اولاد انسان و غير انسان قابل اطلاق است        ( برد، نه تنها مطلوب       مي   در سطح فراگير از بين     

و مورد خشنودي خداوند نيست، بلكه عملي منكر و مستوجب عقوبت خواهد بود  .   
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) ب روايت   

» نَهى رسولُ اللَّهِ   6 . » أَنْ يلْقَى السم فِي بِلَادِ الْمشْرِكِينَ       پيامبر 6  نهي فرمود كه    
سم در سرزمين مشركان پخش شود  ) حرّ عامل ي،  1409 ، ج  15 ، ص  62 ، ح  19989 .(   

اين روايت را سكوني روايت كرده است؛ از حيث سند مقبول است و از هميـن رو فقهاـ                
به آن عمل كرده و فتوا داده       اند؛ عمل بر طبق اين روايت به اجماع فقيهاـن مـستند اسـت          .

اين روايت از حيث دلالت اطلاق دارد و نهي از القاي سم بـه سـرزمين كفاـر بـه ش ـ                     رايط 
خاصي   ) مانند توقف پيروزي در جنگ      ( مقيد نشده است؛ نه فقط حرمت القاي سـم از ايـن            

حكم بر مي   آيد، بلكه حرمت در شرايط اضطراري نيز از آن استنباط مـي              شـود، بـر خـلاف        
مواردي مانند القاي آتش يا ارسال سيل كه حرمت آنها در شرايط اضـطرار و منـوط بـودن                   

پيروزي به اعمال آنها نق     پذير است   ض  . حكم به حرمـت      » القاـي سـم     « مطلـق اسـت و در      
صورت اضطرار هم محفوظ مي     باشد    . اين استدلال به عبارات فقيهان بـزرگ شيـعه ماننـد           

شهيد ثاني مستند است  ) شهيد اول،  1414 ، ج 2 ، ص  32 .( i   

) ج پايبندي به تعهدات بين المللي   
التزام و پايبندي به تعهدات و قراردادهاي بين        الملل ي از جمله ادلّه    اي است كه مي    توانـد  

حرمت استعمال سلاح هسته    اي را قوت بخشد؛ زيرا قرارداد، تعهد       آور است و همه نظام      هاي 
حقوقي و اخلاقي بر لزوم مراعات آن تأكيد كرده         اند، در ضمن اسلام بر التزام و پايبندي به         

پيمان ها تأكيد ويژه   اى دارد و وفاى به عهد را واجب مى          د  انـد و خيانـت و پيماـن        شـكنى را    
) ولو در برابركفار و دشمنان      ( حرام مى  شمرد و استفاده ابزاري از پيمان و قرارداد را رد مـي             -

نمايد  . اسلام به حيله در جنگ توصيه كرده است، اما از غدر به معناي نقض عهد و پيماـن                  
شكني منع كرده است      ) كليني،   1388 ، ج   5 ، ص  30  .( ii يا دولت اسلامي باـ      لذا اگر فرد مؤمن      

دشمن از درِ صلح وارد شد و با او پيمان آتش           بس امضا نمود، عهد و پيمان را بايـد محتـرم       
بشمرد و آن را زير پا ننهد  .   

                                           
i.            يجوز القتال بسائر أنواعه و هدم المنازل و الحصون و رمي ال مناجيق و التحريـق بالناـر و إرساـل         
الماء    ... إذا توقّف الفتح عليه و الحصار و منع السابلة دخولاً و خروجاً فقد قطع رسول اللَّه                6  أشـجار   

على الأصح الطائف و حرق على بني النضير و خرّب ديارهم و لايجوز بإلقاء السم .  

ii كَانَ رسولُ اللَّهِ . 6 عةً درِيثَ سعمِ اللَّهِ إِذَا بقَالَ سِيرُوا ببِس ا ثُما بِأَمِيرِه  ... لاتَغْدِروا .  
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حــضرت علــي 7  ضــمن مقايــسه رويكــرد خــويش باــ معاويــه در عرصــه سياســت، 
پيمان شكني و غدر را از ويژگي        هاي معاويه برشمرده و خود را از آن بـري دان ـ           سته و مـي    -
فرمايد :   

به خدا سوگند معاويه از من سياستمدارتر و زيرك         تر نيست؛ ولى او نيرنـگ       
مى زند و مرتكب انواع گناه مى       شود    ) سياستش بى  قيد و شرط است و هـر كاـر          

خلافى را براى پيشبرد اهداف سياسى خود مجاز مى         شمرد   .( اگر غدر و خيانت    
ناپسند نبود من سياستمدارترين مردمان ب      ودم؛ ولى هر گونه غدر و پيمان       شـكنى    

منتهى به فجور و گناه مى      شود و هر گناهى سر از كفر در مى          آورد    ) همان گونـه   
كه رسول خدا فرمود     (: » هر غدار و پيمان شكنى روز قيامت پرچم خاصى دارد          
كه به آن شناخته مى     شود    ) و در صحنه محشر رسوا مـى       گـردد   ) ( نهـج البلاغـه،    

خطبه 200 .(   
آيات ق  رآن بر رعايت عهد و پيمان تأكيد كرده        اند و اطلاق آن، شامل پيمان باـ كفاـر و             

دشمنان هم مي شود   ) مائده  : 1 اسراء /  : 34 ؛)  برخي آيات نيز ضرورت التزام به پيمان با كفار را 
بيان مي كنند  ) نساء  : 89 90 ـ .( i   

علاوه بر مقتضاي آيات قرآن، سيره پيامبر       6 ان نيز اين گونه بود كه بـه پيم ـ         هاـي  
خود با كفار ملتزم بوده و از نقضِ پيمان خودداري مي           كرد؛ توجه بـه قـضيه ابوجنـدل ايـن          

مطلب را بهتر تبيين مي كند  :   
6 مطاــبق قــراردادي كــه در صلــح حديبيــه بـيـن مــشركان و پياــمبر  امــضا شــد 

پيامبر 6 « پذيرفت كه     اگر يكي از افراد قريش بدون اذن بزرگ        تر خود از مكه فرار كند        
و   اسلام آورد و به مسلمانان بپيوندد محمد 6  بايد او را به قـريش بازگردانـد؛ ولـي اگـر     

فردي از مسلمانان به سوي قريش بگريزد، قريش موظف نيست او را به مسلمانان تحويـل    
بدهد « . هنگامي كه مشركان بر اساس اين قرارداد از پيامبر         6  خواستند ابوجنـدل را بـه       

مكه باز گرداند، پيامبر سخن      آنان را تصديق كرد و اجازه داد وي را ببرند؛ در حاـلي كـه او                 

                                           
i. » فَإِن تَولَّوا فَخُذُوهم واقْتُلُوهم حيثُ وجدتُموهم ولاَتَتَّخِذُوا مِنْهم ولِياً ولاَ نَصِيراً إِلاَّ الَّذِينَ يـصِلُونَ               

إِلَي قَوم بينَكُم وبينَهم مِيثَا .»قٌ  
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با صداي بلند فرياد مي     زد و مسلمانان را به كمك مي         طلبيد  . پيامبر 6  براي دلجـويي از     
وي گفت   : » اي ابوجندل، شكيبايي كن و بدان كه خداوند بـراي تـو و ديگـر گرفتاـران راه                  

فرجي باز مي   كند؛ همانا ما قراردادي با قريش        ايـم     امضا كرده و خدا را پشتوانة آن قرار داده         
و ما خيانت روا نمي داريم   «) ابن هشام،  1409 ، ج  2 ، ص  332 333  ـ .(   

حضرت علي  7 اشتر مـي     در وفاي به عهد به مالك       فرمايـد     : » اگـر پيماـن بيـن تـو و         
دشمن بسته شد يا تعهد پناه      دادن را به او دادى جامـة وفاـ را بـر عهـد خـويش بپوشاـن و        

تع هدات خود را محترم بشمار و جان خود را سپر تعهدات خويش قرار ده؛ زيرا هيچ يـك از                   
فرايض الهى چون وفاى به عهد و پيمان نيست كه مردم جهان با تمام اختلافاتى كه دارند               

دربارة آن اين   چنين اتفاق نظر داشتـه باشنـد          . حتـى مـشركان زماـن جاهليـت عـلاوه بـر            
مسلمانان آن را مراعات مى     كردند، چراكه عواقـب پيماـن       شـكنى را آزمـوده بودنـد          «) نهـج  

البلاغه، نامه  53 .(   
بنابراين بر فرض مباني دين اسلام دربارة استفاده از سلاح          هاي هسته  اي جواز و اباحـه     

باشد، اما چون ايران قرارداد       » ان پي تي    « را پذيرفته و عملاً التزام داده كه از كاربست اين          
سلاح خودداري نمايد  ، مطابق ادلّه وفاي به عهد كه دربارة معاهدات بين المللي نيـز صاـدق   

است، موظف است از اين قرارداد پيروي كند         . همين وفا به تعهـد و پيماـن بـود كـه اماـم              
خميني ; 598 پس از پذيرش قطعنامه        و با وجـود تواناـيي بـراي ادامـه جنـگ و امكاـن                

پيروزي در آن، سخن كساني را كه خواهان نقض قر          ارداد بودنـد نپـذيرفت و وفاـداري بـه          
پيمان  ) ولو به منفعت نباشد و طرف پيمان نيز دشمن باشد  ( را ترجيح داد  .   

  
نتيجه گيري   

با توجه به مباني و ادلّه       حرمت استفاده از سلاح كشتار جمعي بايد گفت نظام حقوقي و            
فقهي شيعه، نه   تنها هيچ سازگاري با استفاده، توليد و انباشت اين گ            ونه سلاح  ها ندارد، بلكه   

اين اعمال را در مقابل اخلاق، فقه و انسانيت معنا كرده است             . ديدگاه فقيهاـني ماننـد آ      يـة   
االله خامنه  اي در خصوص حرام    بودن اين گونه سلاح      ها، مبتني بر آموزه    هاي اخلاقي، فقهي   

و حقوقي شيعه و در راستاي تراث فقيهان صاحب         ناـم شيـعه اسـت كـه از سـر صـد               اقت و  
راستي ارائه شده است؛ از     اين   روي اين ديدگاه مي      تواند الگويي براي اخلاق جنگـي و نظاـم         

حقوقي جهان محسوب شود     . همچنين گفته شد حتّي در صورت قول بـه جـواز استـفاده از              
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اين گونه سلاح   ها، اگر دولت اسلامي خود را به قراردادي مبني بـر استـفاده نكـردن از آن                   
مقيد كرده باش   د، بايد در قالب حكم ثانوي و از باب لزوم وفاي عقد بـه تعهـد خـود وفاـدار                    

بماند و از شكستن آن پرهيز نمايد  .   
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